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  ۱۳۸۹ بهار، ۱۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقيهاي  آموزه

  

   جايگاه دادگاه و داوريةمقايس

  المللي در حل اختلافات تجاري بين

    ١دكتر مصطفي سروي مقدم  
    المللي امام خميني استاديار حقوق دانشگاه بين  

  چكيده      
 لاف حتمي اسـت و    شود پيدايش اخت    مي المللي منعقد  وقتي قرارداد تجاري بين   

صورت سهل و سريع، طرفين اين قراردادها بهتر است پـيش از           ه  براي حل آن ب   
پيدايش اختلاف با تعيين مرجع حل اختلاف و نيـز قـانون حـاكم بـر قـرارداد،                  

 و  »دادگاه«دو مرجع مهم در اين مورد       . خودشان به حل اختلاف كمك نمايند     
 كـدام اصـل و      »داوري« و   »دگاهدا«در پاسخ به اينكه صلاحيت      .  است »داوري«

صلاحيت انحـصاري   «،  »صلاحيت انحصاري دادگاه  « ةكدام فرع است سه نظري    
 پيـدا شـده كـه       »صلاحيت نسبي دادگـاه و داوري     « و   »ط خاص يشرا داوري در 

  .امروزه اصولاً نظر سوم طرفداران بيشتري دارد
ين قـرارداد   نفـع طـرف    الاشـاره  در اينكه انتخاب كدام يك از دو روش فوق              
 امتيازات و نيز معايب هر يدارد نياز به بررسي و احصا  بر در المللي را بيشتر   بين

                                                        
 ۲۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۹/۶/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  

1. sarvim@yahoo.com 
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 كــه تحقيــق حاضــر ايــن امــر را جهــت  رد از آن دو در برابــر ديگــري دايــك
هـاي   مشخص كردن تكليف موضوع بر عهده گرفته و با رعايت اختـصار يافتـه          

  .دارد ميمطالعه را همراه پيشنهادات تقديم 
 ، مرجـع انحـصاري حـل اخـتلاف        ،المللـي  قرارداد تجـاري بـين     :يژگان كليد وا

  . انتخاب قانون حاكم بر قرارداد،امتيازات و مشكلات دادگاه يا داوري

  مقدمه
شـود امكـان پيـدايش اخـتلاف از جهـات            المللي منعقد مـي    وقتي قرارداد تجاري بين   

تظار اين است كه با تعيين   لذا از طرفين اين قراردادها ان     . مختلف وجود خواهد داشت   
مرجع حل اختلاف و نيز قانون حاكم بر قرارداد حـل چنـين اختلافـات قـراردادي را                  

هـاي مختلفـي، از      البته بـراي حـل اختلافـات شـيوه        . پيشاپيش خودشان تسهيل نمايند   
 ة اقام ـةجمله مذاكره، مصالحه، داوري و دادگاه وجود دارد كه در ميان آنها دو شـيو             

 »داوري«و  ) شود  خوانده مي  »دادگاه «كه در اين تحقيق به اختصار     (گاه  دعوي در داد  
 اشـتراك و نيـز      طاق ـايـن دو شـيوه داراي ن      . اي برخوردارند  يي ويژه اكار از اهميت و  

 مشترك آن دو يكي وجود روش رسـيدگي مخـصوص           طاقاز جمله ن  . افتراق هستند 
از موارد افتـراق بـين      . باشد هر يك، و ديگري صدور رأي و در غايت اجراي آن مي           

 مزبور دولتي بودن دادگاه و لزوم رعايت آيين دادرسي مدني در آن، و غير               ةدو شيو 
 طـرفين   ةدولتي و غير رسـمي بـودن روش داوري كـه در آن اسـتفاده از آزادي اراد                 

 رسـيدگي بـه دعـواي مطروحـه و آزادي     ةدعوي و نيـز داور در انتخـاب نـسبي نحـو      
  .باشد ن قوانين قابل اعمال بر مسائل ماهوي دعوي مينسبتاً كامل آنان در تعيي

در اين تحقيق از ميان مسائل مختلف بين اين دو روش حل اختلاف، دو موضوع               
 مـشخص نبـودن تكليـف       ة زيرا بـه ملاحظ ـ    ؛باشد زير نيازمند انجام مطالعه و مداقه مي      

تجاري، كامل امر در مباحثات دانشگاهي، مراجع حل اختلاف و طرفين قراردادهاي            
  :باشد اين موضوعات حائز اهميت خاص جهت بررسي و مطالعه مي

صـلاح   المللـي مرجـع ذي     آيا براي رسيدگي ابتـدايي بـه دعـاوي تجـاري بـين            ) ۱
  طي داوري يا صلاحيت نسبي آن دو مرجع؟يانحصاري دادگاه است يا تحت شرا

 دادگاه  آيا براي حل چنين اختلافاتي ارجاع دعوي توسط طرفين آن به مرجع           ) ۲
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  مرجع داوري؟به  صرفه و صلاح طرفين است يا به
ترتيـب تعـاريف    ه  مطالب اين مقاله علاوه بر چكيده و مقدمه، شامل سه قسمت ب ـ           

انحــصاري يكــي از آن دو مرجــع در مقابــل ديگــري،  مــشترك، بررســي صــلاحيت
 ةئ ـگيري و ارا   مشكلات هر يك از آن دو در مقام مقايسه و بالاخره نتيجه            امتيازات و 

  .باشد پيشنهادات لازم مي

  تعاريف  مفاهيم و.۱
مـورد   براي درك بهتر موضوعات مورد بررسي ابتـدا لازم اسـت كـه تعريفهـايي در               

 البته همـان طـوري    .  ارائه گردد  »دادگاه« و   » داوري ةموافقتنام«،  »داوري«اصطلاحات  
 ةوش اقام ـ  در ايـن تحقيـق اسـتفاده از ر         »دادگاه«كه در مقدمه هم ذكر شد منظور از         

در . باشـد   حـل اخـتلاف از طريـق داوري مـي    »داوري«منظـور از   دعوي در دادگاه و 
ميــان تعــاريف مختلــف مطروحــه در كتــب و مجــلات حقــوقي، تعريفهــاي مــصوب 

 ايـران كـه ذيـلاً بـا         ۱۳۷۶المللـي     قانون داوري تجـاري بـين      ۷ و   ۱قانونگذار در مواد    
نظـر  ه  هـا بيـشتر مـرتبط بـا موضـوع ب ـ          تأكيدات نقل گرديده، از نظر تجاري بـودن آن        

  :رسد مي
 عبارت است از رفع اختلاف بـين متـداعيين در خـارج از دادگـاه                »داوري« )الف

  .الطرفين و يا انتصابي  شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضيةوسيل هب
عبـارت اسـت از اينكـه يكـي از طـرفين در زمـان انعقـاد                 » المللي داوري بين « )ب

  . ايران نباشدة به موجب قوانين ايران تبع داوريةموافقتنام
بعـضي    توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمـام يـا         » داوري ةموافقتنام« )ج

 حقوقي معـين اعـم از قـراردادي يـا غيـر             ةاز اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابط        
. شـود  قراردادي به وجـود آمـده يـا ممكـن اسـت پـيش آيـد، بـه داوري ارجـاع مـي                      

يـا بـه صـورت        داوري ممكن است به صورت شـرط داوري در قـرارداد و            ةنامموافقت
  .قرارداد جداگانه باشد

 ي داوري بايد طي سـندي بـه امـضا         ة موافقتنام ـ»  داوري ةشكل موافقتنام «ـ  ۷ة  ماد
 ةوجـود موافقتنام ـ   نامه، تلكس، تلگرام، يا نظاير آنهـا بـر         طرفين رسيده باشد، يا مبادله    
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را  دفاعيه، وجود آن    دادخواست يا  ة يا يكي از طرفين طي مبادل      ١ دلالت نمايد،  مزبور
ارجـاع بـه سـندي در قـرارداد كتبـي      . را قبول نمايد  طرف ديگر عملاً آن    ادعا كند و  

  . مستقل داوري خواهد بودة موافقتنامةنيز به منزل كه متضمن شرط داوري باشد
  . اعم از داور واحد و يا هيأت داوران است»داور« )د
ــانون يكــي از دادگاههــاي تــشكيلات قــضايي   »دادگــاه « منظــور از)  ه  در ايــن ق

  .باشد  ميجمهوري اسلامي ايران
توجـه بـه      در جـزء الـف فـوق و بـا          »داوري«با استفاده از مفهوم مخالف تعريـف        

تـوان گفـت كـه دادگـاه در          مفهوم خاصي كه در اين تحقيق به دادگاه داده شده مي          
 قاضـي   ةوسـيل ه  ع اختلاف بـين متـداعيين در دادگـاه ب ـ         اين تحقيق عبارت است از رف     

  ٢.رعايت تشريفات مقرر در آيين دادرسي مدني كشور با دولتي و

  »دادگاه «اي صلاحيت انحصاريه ه نظري.۲
  و صلاحيت نسبي آنها» داوري«طي يشرا در و
  لهئطرح مس

ده المللي با سـه فـرض زيـر منعقـد ش ـ           به فرض، قراردادي بين دو شركت تجاري بين       
در فرض نخست هيچ شـرطي و قيـدي راجـع بـه ارجـاع اختلافـات بـه داوري                    . است

سوم شـرط ارجـاع اختلافـات بـه داوري خـاص             وجود ندارد، ولي در فروض دوم و      
 ةمورد توافق طرفين قرار گرفته است با اين فرق كه در فـرض دوم تـصوير موافقتنام ـ                

ر فـرض سـوم فقـط در        داوري پيوست دادخواست تقديمي به دادگـاه شـده لـيكن د           
ز اعتـراض   ا رسيدگي دادگاه يكي از طرفين به آن استناد نموده و طرف ديگـر            ةجلس

سـت كـه در فـرض        ا شود اين  سؤالي كه در اينجا مطرح مي     . به آن امتناع كرده است    
توافـق از نظـر قـوانين و         سوم تكليف شرط ارجاع آن اختلاف به داوري مورد         دوم و 

                                                        
ي و اجـراي احكـام داوري   ينيويـورك در شناسـا  ۱۹۵۸ كنوانـسيون  ۲ ة مـاد ۲ مشابه ايـن مـتن در بنـد      . ١

  .شود الاجرا شده، ديده مي در ايران لازم ۱۳۸۰  مصوب مجلس درة واحدهخارجي، كه طبق ماد
 (judge-arbitrator)دادگـاه در نقـش داور        قوق انگليس در برخي دعـاوي قاضـي در        توضيح اينكه در ح    .٢

  )..Brown, W.J., 1989: 48 & 61 :ك.ر (كند عمل مي
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ويژه كنوانـسيونهاي مـرتبط چيـست؟ آيـا         ه  الملل ب   بين كشورها و حقوق    قضايي ةروي
اين انتخاب محترم است يا خير؟ پاسخ به اين سؤال خيلي ساده نيست زيرا در اعتبـار                 

ط اعتبار آن سـه     يشرا انتخاب قانون حاكم بر قرارداد و       طرفين داوري بر   ةآزادي اراد 
رفـداران دو مـورد     نظريه مختلف قابل استنباط از ادبيات حقوقي موجود اسـت كـه ط            

 ة صـلاحيت انحـصاري دادگـاه و نظري ـ        ةهستند، يعنـي نظري ـ    افراطينسبتاً  نخست آن   
 ســوم متعــادل و نــسبي ةط خــاص؛ ولــي نظريــيصــلاحيت انحــصاري داوري در شــرا

  .گردد باشد كه ذيلاً طي سه گفتار مطالبي به اختصار در مورد هر يك ارائه مي مي

   صلاحيت انحصاري دادگاهةنظري. ۱ـ۲
طرفداران ايـن نظريـه معتقدنـد كـه دادگـستري مرجـع رسـمي تظلمـات و شـكايات                    

شـوند   دادگاهها كه بـه موجـب قـوانين دولتـي ايجـاد و كنتـرل مـي                  و ١عمومي است 
يـا   و حتي حق عدول و     صلاحيت عام رسيدگي به دعاوي و اختلافات مردم را دارند         

. )۴۶: ۱۳۸۶خزاعي،  ( ندارند] به غير محاكم عدليه مثل داوري     [ واگذاري صلاحيت خود را   
قيـد شـده كـه شـغل قـضاوت فقـط            در همين رابطه در قوانين اساسي بعضي كشورها       

انـد اعمـال     توسط دادگاههاي عـادي كـه طبـق قـوانين سـازماندهي قـضايي گرديـده               
ي منع قانونگذار از وضع قـوانين مبتنـي بـر ايجـاد دادگاههـاي               امعنه   و اين ب   ٢شود مي

هاي  كه در بعـضي از سيـستم       »داوري«لذا با تسري اين تفكر به       . )همان( استثنايي است 
شـود كـه بـا انعقـاد         گردد بـه اشـخاص اجـازه داده نمـي           مي حقوقي شبه قضايي تلقي   

  .دادگاههاي دولتي خارج شوند قراردادهاي خصوصي از صلاحيت
، لا از ديگر دلايل طرفداران صلاحيت انحصاري دادگاه، كه در كشورهاي كامن          

تـوان بـه     نيز در كشورهاي سوسياليستي رواج داشته مي       آمريكا، و  ژه انگلستان و  ويه  ب
ترس از ترويج داوري و اعمال قوانين غير ملي در آن و در نتيجه سست شدن و يا بـه   

رنـگ شـدن مأموريـت دادگاههـا در          افتادن اعتبار و اقتدار قوانين دولتي و كـم         خطر
مضافاً چـون در طـول      . )۴۸: همان( ام برد حفظ نظم عمومي و حاكميت قوانين كشور ن       

                                                        
  .ايرانجمهوري اسلامي  قانون اساسي ۱۵۹اصل . ١
  .)۴۶: ۱۳۸۶ خزاعي، :به نقل از(يا  ايتال۱۹۴۸ قانون اساسي ۱۵۲نظير اصل . ٢
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 فصل اختلافات مخصوص سلاطين و رؤساي كـشورها و          امر قضاوت و حل و     تاريخ
يا نمايندگان خاص آنان بوده است و سپردن اين سمت بـه دسـت اشـخاص عـادي و      
بدتر از آن به دست نمايندگان كارتلها و تراستهاي توليدي و اقتصادي ممكـن اسـت                

  .)۵۲ـ ۵۰: همان( اكميت را با خطر مواجه نمايدمنافع ملي و ح

  ط خاصيشرا  صلاحيت انحصاري داوري درة نظري.۲ـ۲
ط خـاص طـرفين قراردادهـاي       يشـرا   صلاحيت انحصاري داوري در    ةموجب نظري ه  ب

المللــي حــق دارنــد موافقــت كننــد كــه در صــورت پيــدايش اختلافــات  تجــاري بــين
ت را به داوري شـخص يـا اشـخاص مـورد            قراردادي رسيدگي ابتدايي به آن اختلافا     

شده در قانون، حق     بيني وجه، مگر در موارد پيش     توافق ارجاع دهند و دادگاه به هيچ      
واقـع   ط خاصي از دادگاه در آن مورد در       ي زيرا با تحقق شرا    ؛دخالت در آن را ندارد    

  .)۵۰ـ۴۹: ۱۳۷۸جنيدي، : ك.ر( سلب صلاحيت گرديده است
 برخي از نويسندگان بـزرگ حقـوق نظيـر پروفـسور رنـه              تأثير اين نظريه در آثار    

رنه ديويد ضـمن    . ديويد و در برخي از كنوانسيونها و قوانين نمونه قابل مشاهده است           
 قطعـي اختلافـات     ةقانونگذار حق فيصل  « ، فرانسه ۱۹۷۱اعلام اينكه طبق قانون اساسي      

بـه شـرح اقـسام       »از طريق داوري را در هيچ موردي از شهروندان سلب نخواهد كرد           
: ك.ر( دعاوي پرداخته و قسمتي از آنها را فقط در صلاحيت داوري اعلام نموده است       

 كـه  ١،(ICSID)واشـنگتن   ۱۹۶۵موجب مقررات كنوانـسيون    ه  ب. )۵۲ـ  ۴۵: ۱۳۸۶خزاعي،  
طي از جملــه ي كــشور در آن عــضويت دارنــد، در صــورت تحقــق شــرا ۱۵۵حــدود 

 آن  ۲۶ ةيت انحـصاري داوري طبـق مـاد       رضايت طرفين به صلاحيت ايكسيد، صلاح     
: ۱۳۸۶نيـا،   شـهبازي ( محقق گرديده و هيچ دادگاهي حق دخالت در آن نخواهد داشـت    

 مـذكور   ة نظري ـ ۱۹۸۵،٢ آنسيترال   ة قانون داوري نمون   ۵ ةبالاخره، ماد  و. )۱۳۲ و   ۱۸،  ۱۷
هـيچ دادگـاهي در     «: المللـي را چنـين بيـان نمـوده اسـت           راجع به داوري تجاري بـين     

ضوعات تحت حاكميت اين قانون دخالت نخواهد كرد، مگر در جايي كه در اين  مو
                                                        

1. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of 

Other States (ICSID). 

2. UNCITRAL Model Law on Int’l Commercial Arbitration (1985). 
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  .)۴۴۷: ۱۳۸۸نيكبخت، : ك.ر(» بيني شده باشد  چنين پيشقانون
انـصاف يـا بـه       اسـاس عـدل و     داوري بـر  «اين نظريه شبيه نوعي داوري موسوم به        

 داوري براســاس عــدل و«قــول يكــي از حقوقــدانان ه  يــا بــ١»منــشانهصــورت كدخدا
 ة مـاد  ۳ اسـت كـه در بنـد         )۱۸۰: ۱۳۷۸جنيدي،  (» انصاف يا به عنوان ميانجيگري دوستانه     

 قـانون داوري تجـاري      ۲۷ ة آنسيترال درج شده و از آن طريق بـه مـاد           ة قانون نمون  ۲۸
اساس اين نوع داوري از استقلال بيـشتري   حكميت بر. المللي ايران راه يافته است     بين

 همـين   ةبـه ملاحظ ـ  .  به استدلال و استناد بـه منـابعي نـدارد          برخودار بوده و اصولاً نياز    
 مذكور تأكيد شده كه آن صرفاً در صورتي مجاز اسـت   ةويژگي است كه در دو ماد     

  .كه طرفين داوري صراحتاً بر آن اجازه داده باشند

   صلاحيت نسبي دادگاه و داورية نظري.۳ـ۲
 نسبتاً افراطي   ة دو نظري  ةشد ديل صلاحيت نسبي دادگاه و داوري در واقع حالت تع         ةنظري

باشد،  ط خاص مييصلاحيت انحصاري دادگاه و صلاحيت انحصاري داوري در شرا  
طبـق  . حقوق برخوردار اسـت    خلاف آنها، اين نظريه امروزه از اقبال بالايي در         كه بر 

ه ي بـه اختلافـات ب ـ     ياين روش صلاحيت عام دادگاه دادگستري براي رسيدگي ابتـدا         
شود ليكن صلاحيت دادگاه به محض حـصول توافـق طـرفين بـر                مي رسميت شناخته 

گـردد مگـر اينكـه        داوري لزومـاً متوقـف مـي       ةداوري يا در صورت وجود توافقتنام ـ     
در . باشد الاثر يا غير قابل اجرا مي  داوري باطل، ملغيةدادگاه احراز كند كه موافقتنام    

  ٢.وري خواهد بودصورت قاضي مكلف و ملزم به ارجاع دعوي به دا غير اين
دو ســطح   آن در ذيــل درة اهميــت ويــژةملاحظــه تفــصيل مــسائل ايــن نظريــه بــ

 ايـن بحـث در آن، و سـپس          ةالملل، به اعتبار وجود ريش     حقوق بين  جداگانه، ابتدا در  
  .گيرد در حقوق ايران مورد بررسي قرار مي

  الملل و برخي از كشورها  در حقوق بين.۱ـ۳ـ۲
المللي  اي از اسناد بين گاه و داوري به شرح فوق در پاره صلاحيت نسبي دادةنظري

                                                        
1. Ex aequo et bono or amiable compositeur. 

  .جود دارد وايران ۱۳۷۶ المللي بين تجاري داوري قانون ۸ ةاين مفهوم در ماد. ٢
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  .گردد شود كه ذيلاً به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي  كشورها ديده ميو
  :المللي مقرر شده كه  آنسيترال در داوري تجاري بين۱۹۸۵ ة قانون نمون۸ ةدر ماد

 ةداوري اسـت اقام ـ    ةخصوص امري كه موضـوع موافقتنام ـ      دادگاهي كه نزد او در    
دعوي شده، در صورت درخواست يكـي از طـرفين كـه ديرتـر از تـسليم نخـستين                   

هـا را بـه داوري ارجـاع خواهـد          هيت دعوي به عمل نيامده باشـد، آن        او در ما   ةلايح
 ...اسـت قابـل اجر  فاقد اثر يا غيـر  داد، مگر اينكه احراز نمايد موافقت مزبور باطل و 

  .)۴۴۸: ۱۳۸۸نيكبخت، : ك.ر(

 ۱۹۵۸ كنوانـسيون    ۲ ة ذيـل مـاد    ۲لازم به تذكر است كه مشابه همين متن در بنـد            
 بـه   ۱۳۸۰داوري خارجي، كـه ايـران در سـال         اجراي احكام  ي و ينيويورك در شناسا  

  :آن ملحق شد نيز با اندك تفاوتي به شرح ذيل مقرر شده است
وعي كـه    موض ـ ةي دربـار  يدادگاه يك دولت متعاهد در هنگام رسيدگي به دعوا        ... 

اي را در مفهوم اين مـاده منعقـد كـرده باشـند، بنـا بـه                  مورد آن موافقتنامه   طرفها در 
تقاضاي يكي از طرفها، آنها را به داوري ارجاع خواهـد داد مگـر اينكـه رأي دهـد              

  .قابل اجراست يا غير اعتبار و كه آن موافقتنامه باطل و كأن لم يكن، بي

 بنـد بـه همـين موضـوع         ۴ طي   ۱۹۹۶ن داوري    قانو ۹ ةدر حقوق انگلستان، در ماد    
ط منـدرج در ذيـل آن مـاده، دادگـاه بايـد در صـورت       يطبق شرا. پرداخته شده است  

 داوري قرار توقف رسيدگي را صادر نمايـد         ةاستناد به موافقتنام   نفع با  درخواست ذي 
 الاثـر يـا غيـر قابـل اجراسـت           مزبـور باطـل، ملغـي      ةمگر اينكه قانع شود كه موافقتنام ـ     

(Cracknell, 1998: 170).  

   در حقوق ايران.۲ـ۳ـ۲
المللـي در حقـوق       صلاحيت دادگاه و داوري در دعاوي تجـاري بـين          ةدر مورد رابط  

 دادگـستري مرجـع رسـمي       ، قـانون اساسـي    ۱۵۹ايران بايد گفت كه بر اسـاس اصـل          
تظلمات و شكايات شناخته شده و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها هم منوط     

طـور كلـي گفـت كـه        ه  لذا براي تعيين تكليف موضـوع بايـد ب ـ        . حكم قانون است  به  
ي به اختلافات حتي در داوري يصلاحيت عام دادگاه دادگستري براي رسيدگي ابتدا    

شـود، امـا ايـن صـلاحيت دادگـاه در صـورت وجـود                رسميت شناخته مـي   ه  تجاري ب 
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 رسيدگي به   ةري در مرحل   داوري يا از زمان حصول توافق بين طرفين بر داو          ةتوافقنام
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـلاب         : ك.ر(  استيناف ةاصل دعوي، حتي در مرحل    

وي به ، بايد متوقف و موضوع جهت رسيدگي به دع)۴۹۴ ة، ماد۱۳۷۹ مصوب ،در امور مدني
 داوري باطـل،    ةكـه دادگـاه احـراز كنـد كـه موافقتنام ـ          داوري ارجاع گردد، مگـر اين     

  .باشد لاثر يا غير قابل اجرا ميا ملغي
ست كه منع قـانوني قاضـي از    ا پاسخ دارد اين   ةسؤالي كه در اينجا نياز به طرح و ارائ        

 ةنحـوي، از وجـود چنـين موافقتنام ـ        رسيدگي به چنين دعوايي از زمان اطلاع او، بـه هـر           
اع بـر ارج ـ از دادگـاه مبنـي     داوري است يا از زمان درخواست طـرفين يـا يكـي از آنهـا              

 قضايي ايران ةدعوي به داوري؟ پاسخ دقيق به اين سؤال مقتضي بررسي قوانين و روي 
  . است۲۶/۶/۷۶المللي در   قبل و بعد از تصويب قانون داوري تجاري بينةدر دو دور

  ۲۶/۶/۱۳۷۶ قبل از تاريخ ةدور) ۱
بررسي حقوقي در اين دوره حاكي از فقدان نص صريح در موضـوع و در نتيجـه            

ي در رابطه با زمان ممنوعيـت قـانوني قاضـي    ي قضاةختلاف نظر جدي در روي  وجود ا 
 مـورخ  ۳۸۸/۲۳ ة شـمارة براي نمونه، در دادنام . باشد از رسيدگي به چنين دعوايي مي     

 ديوان عالي كشور ممنوعيت قاضي از       ۲۳عبة  ش) ۷/۴۲۹۸ـ۲۳ ة پروند ةكلاس (۳/۷/۶۹
ة شـمارة    داوري دانـسته و دادنام ـ     ةرسيدگي را از زمان اطـلاع او از وجـود موافقتنام ـ          

 دادگاه حقوقي يك را كـه قاضـي آن معتقـد بـه منـع                ۳۴ ة صادره از شعب   ۲۲/۱/۹۸ ـ۸
حـالي   در. انـد  قانوني مورد نظر از زمان درخواست طرفين داوري بوده، نقض نمـوده           

 رسـيدگي   ةهاي ديگر دليل نقـض رأي صـادره از دادگـاه بـدوي ادام ـ              كه در پرونده  
اعتنايي به درخواست طـرفين يـا يكـي از آنهـا از              صدور دادنامه با بي   توسط قاضي و    

  .دادگاه مبني بر ارجاع دعوي به داوري اعلام گرديده است
ي ايـن دوره بـسيار   ي قـضا ةاز دلايل اينكه اختلاف نظر در موضوع حاضر در روي ـ     

 ةشديد بوده اين است كـه حتـي يكـي از شـعبات ديـوان عـالي كـشور در دو پرونـد                      
 نظر مطروحه با همان موضوع نتوانسته بر يك نظر واحد استناد كنـد و در هـر                  تجديد

حـال در    در هر.يك از آن دو پرونده رأي صادره ناقض رأي ديگر همان شعبه است    
 كه  ۱۲/۱۲/۷۴ مورخ   ۶۷۱/۲۱ ة و شمار  ۹/۴/۱۳۶۷ مورخ   ۲۹۴/۲۱ ةهاي شمار  دادنامه
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انوني قاضـي از رسـيدگي بـه         ديوان عـالي كـشور در ممنوعيـت ق ـ         ۲۱ ة دو از شعب   هر
 داوري صادر شده، در رأي اول ممنوعيـت قـانوني مزبـور از         ة داراي موافقتنام  ةپروند

نوعيـت قاضـي را از      م دوم م  ة داوري و در دادنام ـ    ةزمان اطلاع او از وجـود موافقتنام ـ      
  .)۳۳ـ۲۳: ۱۳۸۴فر،  ايوبي( اند زمان درخواست طرفين داوري اعلام كرده

  المللي ويب قانون داوري تجاري بين بعد از تصةدور) ۲
 كه بيـشتر تحـت تـأثير مقـررات نـوين قـانون داوري               ۲۶/۶/۱۳۷۶بعد از   ة  در دور 
 آنـسيترال در داوري تجـاري       ۱۹۸۵المللـي ايـران مقتـبس از قـانون مـدل             تجاري بين 

 ة قـضايي در مـا نحـن فيـه در دور           ةباشد، به نابساماني در حقوق ايران به ويژه روي         مي
  :در اين قانون براي اهميت دادن به داوري تجاري مقرر شده كه. ان داده شدقبل پاي

تواننـد داوري اختلافـات تجـاري         دعـوا دارنـد مـي      ة اشخاصي كه اهليت اقام ـ    ةكلي
اعم از اينكه در مراجع قـضايي طـرح شـده يـا نـشده باشـد و در                    المللي خود را   بين

رات ايـن قـانون بـه داوري        صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي، طبق مقر          
  .)۲ بند، ۲ ةماد، ايران ۱۳۷۶ المللي بين تجاري داوري قانون( ارجاع كنند

 در متن فوق، در     »در هر مرحله كه باشد    «قانونگذار ايران در تأييد و تأكيد بر قيد         
قانون ديگري در همين دوره مقرر داشته است كه حتي در صورت طرح دعـوايي در     

فـق طـرفين بـه ارجـاع آن بـه داوري، ديـوان عـالي كـشور بايـد             فرجامي و توا   ةمرحل
خواسـته ارسـال      رأي فرجـام   ةپرونده را جهت ارجاع به داوري به دادگاه صـادركنند         

  .)۴۹۴ ةماد، ۱۳۷۹ مصوب ،قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني( نمايد
ري ايران و جهت فيصله دادن       قانون داوري تجا   ۸ ةبالاخره مقنن با تصويب ماد     و

 زماني  ة قبل از تصويب همين قانون، نقط      ة قضايي در موضوع در دور     ةبه تعارض روي  
 موصوف را مشخص و به صورت آمره چنين         ةممنوعيت قاضي از رسيدگي به پروند     

  :اعلام نموده است
 داوري نـزد آن اقامـه شـده اسـت بايـد در              ةدادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنام ـ    

 دادگـاه، دعـواي طـرفين را        ة درخواست يكي از طرفين تا پايان اولين جلس        صورت
 داوري باطـل، ملغـي   ةبه داوري احاله نمايد، مگر اينكـه احـراز كنـد كـه موافقتنام ـ      

 جريـان   ةيـا ادام ـ   دادگاه مانع شروع و    در طرح دعوا . باشد مي قابل اجرا  الاثر يا غير  
  .صدور رأي داوري نخواهد بود رسيدگي داوري و
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  »داوري « و»دادگاه «روشهاي  امتيازات و معايبة مقايس.۳
  نسبت به يكديگر

 سـوم، يعنـي اينكـه امـروزه طبـق قـوانين             ةپس از روشن شدن موضع طرفداران نظري ـ      
و كنوانسيونها اصل صلاحيت ابتدايي محاكم عدليه بوده لـيكن در صـورت              كشورها

اع دعـوا بـه داوري قاضـي         داوري و يـا درخواسـت طـرفين بـر ارج ـ           ةوجود موافقتنام 
رسد به بررسي اينكـه آيـا        دادگستري از رسيدگي به آن منع گرديده است، نوبت مي         

المللي در انتخاب كدام يك از اين دو  نفع يا مصلحت طرفين قراردادهاي تجاري بين   
محسناتي نسبت به    آن دو روش داراي امتيازات و      مسلماً هر يك از   . روش فوق است  

 اينجا اهم آنها در دو مبحث، يكي امتيازات و معايب دادگـاه، و              ديگري است كه در   
  .گيرد ديگري امتيازات و معايب داوري مورد بررسي قرار مي

  »دادگاه« ضعف طاق قوت و نطاق ن.۱ـ۳
در بالا ملاحظه شد كه هر يك از روشهاي حل اختلاف مزبـور در مقايـسه بـا روش                   

انـد   چه از قديم در مورد دادگاه گفتـه       گر. ديگر داراي ويژگيهاي مثبت و منفي است      
 اتواند نصف نقصان موجود در قانون را جبران، و قاضي غيـر كـار                مي اكه قاضي كار  

الوصف اصولاً چون دادگاههاي دادگـستري در         اثر كند، مع   نصف قانون خوب را بي    
الاجـرا هـستند و در    داراي تشريفات رسمي و آيين دادرسي مدني لازم  تمام كشورها   

ل داوري فاقد چنين تشريفات و رسميت است، لذا همين ويژگيها ممكن است از           مقاب
 مثبت يـا قـوت      طاقدر اين مبحث ابتدا ن    . جهتي امتياز و از لحاظي ضعف تلقي گردد       

مشكلات يا معايب آن در گفتار دوم مورد بررسـي        سپس   طي گفتار اول، و      »دادگاه«
  .گيرد قرار مي

  »دگاهدا« قوت يا مزاياي طاق ن.۱ـ۱ـ۳
شـود،    مطلبي در آثار نويسندگان مشاهده نمـي       ،قوت و مزاياي دادگاه   نقاط  در مورد   

 قوتي ولو اندك در مقايسه با داوري پيدا كرد كـه            طاقتوان ن  ليكن با اندك دقت مي    
  :گردد ذيلاً به مواردي از آنها اشاره مي
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اراي تخصص   يا قانوني پيچيده د    ١ قضات دادگاه از نظر آشنايي با مسائل حكمي        ـ۱
  ؛(Barker, 2002: 63) باشند هستند در حالي كه داوران اصولاً فاقد چنين توانايي مي

شده در دادگـاه قابـل        دعواي اقامه  ةبيني نتيج   قضايي دادگاهها براي پيش    ي آرا ـ۲
 مربـوط اثـر داشـته و        ةحالي كه آراي داوران قاعدتاً صرفاً در پروند        استفاده است در  
  .(Ibid: 62-64) ندك ايجاد سابقه نمي

 قرارها و احكام دادگاهها در كشور محل صدور از نظـر اعتبـار و اجـرا داراي                  ـ۳
  .اي است كه در داوري از آن جايگاه برخوردار نيست جايگاه ويژه

اي گاهي ممكن است زمان رسيدگي و صدور رأي در دادگـاه و               قول نويسنده ه   ب ـ۴
ر از آنچه عموماً براي دادگاه يـا داوري متـصور           ت  تر و يا راحت     تر، ارزان   اجراي آن سريع  

، ولي به نظر (Carr, 1999: 319) است صورت گيرد يا گاهي با داوري فرقي نداشته باشد
  .شانسي خواهان گذاشت و نه امتياز دادگاه رسد كه بهتر باشد آن را به حساب خوش مي

   ضعف يا معايب دادگاهطاق ن.۲ـ۱ـ۳
 قوت روش داوري    طاقار يك مبحث دوم اين قسمت در ن       در واقع آنچه ذيلاً در گفت     

الوصف، اشاره بـه      ضعف روش دادگاه تلقي شود، مع      طاق از ن  دقيد گرديده منطقاً باي   
  .چند مورد مهم در اينجا خالي از وجه نخواهد بود

 سـازي پيوسـتهاي برابـر بـا         فرمهاي چاپي دادخواست و تنظـيم آن، آمـاده         ة تهي ـ۱
 ة و ثبت آنهـا در دفتـر خـاص در دادگـستري، ارجـاع بـه شـعب                  اصل شده، ابطال تمبر   

دادگاه خاص، رفع نقص، تعيين و ابلاغ وقـت دادرسـي بـه طـرفين دعـوي، تـشكيل                   
مختلف با رعايـت مقـررات و         امر طي جلسات متعدد و     ةدادگاه و رسيدگي به پروند    

  .تشريفات خاص آيين دادرسي مدني، نياز به زمان طولاني دارد
شود مگر اينكه قاضي دليـل   دگاه اصولاً به صورت علني تشكيل مي  جلسات دا  ـ۲

 علني بودن دعواي تجاري     ٢. رسيدگي اعلام نمايد   ةخاصي براي غير علني بودن جلس     
شركتها گاهي ممكن است سبب فـاش شـدن مـسائل حـساس و رمـز موفقيـت يـك                    

                                                        
1. Point, matter, question, mistake, subject or issue of law. 

  .باشد علني ميجز در شرايط خاص ايران رسيدگي محاكم جمهوري اسلامي  قانون اساسي ۱۶۵طبق اصل . ٢
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  . گرديده و موجبات ضرر غير قابل جبران شركت را فراهم آوردشركت
  به سـبب وجـود امـوالي از        دصورتي كه رأي صادره از دادگاه كشوري باي         در ـ۳

ي و صدور دستور اجـرا در مرجـع قـضايي           يكشور ديگر براي شناسا    محكوم عليه در  
مرجع مذكور نسبت به اجـراي رأي دادگـاه          مطرح باشد، اصولاً مقنن و     كشور مزبور 

 داوري چنـين    حـالي كـه در اجـراي رأي        دهـد، در   كشور ديگر كراهيـت نـشان مـي       
  .(Barker, 2002: 63) شود سختگيري كمتر ديده مي

 دعوي و اخذ رأي و اجراي آن از طريق دادگـاه بـا انتخـاب         ة اقامة  اصولاً هزين  ـ۴
  .نمايد تر از داوري به طرفين تحميل مي مراتب سنگينه اي ب وكيل هزينه

دوي، تجديدنظر   ب ةرسيدگي دادگاهها اصولاً مراحل مختلفي دارد از جمله مرحل          ـ۵
بـا مـسائل بازرگـاني      دارد  بـر و رسـمي كـه         و استيناف، كه هر يك با تشريفات زمان       

  .ناسازگار است

  امتيازات و معايب داوري. ۲ـ۳
 ضـعف يـا مـشكلات       طاق ـ قـوت و ن    طاق ـداوري هم مثل دادگاه داراي امتيازات يـا ن        

  :گردد باشد كه ذيلاً به اهم آنها در طي دو گفتار اشاره مي مي

   امتيازات و مزاياي داوري.۱ـ۲ـ۳
 نويــسندگان حقــوقي امتيــازات مختلــف و  ، قــوت و مزايــاي داوريطاقــدر مــورد ن

اهم اين نكات، عـلاوه بـر خـصوصي و غيـر رسـمي بـودن                . اند متعددي را بيان كرده   
ن زمان و مكان و آيين رسيدگي داوري، بـه رسـميت شـناخته شـدن حـق تعيـين                    يتعي

 طرفين و نيز حق انتخـاب قـانون حـاكم بـر قـرارداد توسـط                 داور با ويژگي مورد نظر    
 ۱۳۷۶ المللـي  اي داوري تجـاري بـين       مـاده  ۳۶قـانون    باشد كه اين حـق در      طرفين مي 

ذيـلاً بـه اهـم      . رسميت شناخته شده است    طي به يصورت صريح و تحت شرا    ه  ايران ب 
  :گردد اين نكات به اختصار اشاره مي

هاي وسيع قانونگذار برخوردار است و قـوانين       داوري همچون دادگاه از حمايت     ـ۱
  .دارند ط لازم را هم مقرر مييمختلف ضمن اعلام اعتبار آن شرا

توانند هر شخص يـا اشخاصـي را كـه           المللي اصولاً مي    طرفين قراردادهاي بين   ـ۲
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  تشخيص خود داراي تخـصص و سـاير ويژگيهـاي مطلـوب باشـد بـه عنـوان داور                   به
  .انتخاب نمايند

تواننـد قـانون حـاكم بـر ماهيـت اختلافـات             ين ايـن قراردادهـا اصـولاً مـي         طرف ـ۳
دهنـد و     خـود تـشخيص مـي      ةط حرف يقراردادي خود را كه متناسب با موضوع و شرا        

 تجـاري  داوري قـانون : ك.ر( مايلند كـه داور بـر اسـاس آن داوري نمايـد، انتخـاب كننـد               

  .)۲۷ ةماد، ايران ۱۳۷۶ المللي بين
 ةتوانند آيين رسيدگي داوري، به عبـارت ديگـر نحـو    ولاً مي طرفين داوري اص  ـ۴

شـده بـه داوري را خودشـان مـشخص           ة ارائـه  عمل داور و روش اداره و ارزيـابي ادل ـ        
قـانون آيـين    : ك.ر(  كـشور محـل داوري نباشـد       ةنمايند به شرطي كه ناقض قوانين آمـر       

 جـاري ت داوري قـانون  ؛۴۷۷ ةمـاد ،  ۱۳۷۹ مـصوب    ،دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مـدني        

البتـه قانونگـذاران و نيـز قـضات بـسياري از كـشورها از              . )۱۹ ةمـاد ،  ايران ۱۳۷۶ المللي بين
 زيرا آيـين دادرسـي بـا حاكميـت          ؛المللي كراهت دارند   شناخت اين حق به تجار بين     

  ١.ارتباط نزديك دارد دولت
اكم بـر اعتبـار خـود       تواننـد قـانون ح ـ     طي مـي  ي طرفين اين قراردادها تحت شرا      ـ۵

  .)بند ب، ۳۳ ةماد، ايران ۱۳۷۶ المللي بين تجاري داوري قانون(  داوري را انتخاب كنندةموافقتنام
 اعطاي حق تعيين مكان متناسـب بـه طـرفين دعـوي جهـت               ةملاحظه   داوري ب   ـ۶

  .تشكيل و رسيدگي داوري، در عمل امتياز مهمي است
ناسب بـراي رسـيدگي بـه دعـوي مزيـت            داوري از لحاظ امكان تعيين زمان مت       ـ۷

  .شود بزرگي تلقي مي
 داوري از حيث سرعت در رسـيدگي و تعيـين تكليـف دعـوي بـدون اتـلاف                    ـ۸

  .)۴۳۲: ۱۳۸۳نصيري، ( وقت امتياز خاصي دارد
ماند امتيـاز ويـژه       اينكه با داوري اسرار تجاري شركتها از افشا شدن مصون مي           ـ۹

زيـرا طبـق قـانون،      . )۹۸۷: ۱۳۷۸اشـميتوف،   (  است بزرگ براي شركتهاي تجاري موفق و    
 ط خـاص منـدرج در قـوانين       يجلسات دادگاهها بايد علني تشكيل گردد مگر در شرا        

                                                        
 شـناخته  رسـميت  بـه  شرط همان با را حق اين ۱۹ ةماد در ايران ۱۳۷۶ المللي بين تجاري داوري قانون. ١
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)Carr, 1999: 317۹۳: ۱۳۷۵صفايي، : ك.؛ نيز ر(.  
 حفظ روابط تجاري و دوستانه بين تجـار بـا اسـتفاده از روش حـل اخـتلاف                   ـ۱۰

  .باشد داوري بهتر قابل تأمين مي
هاي مختلف و گزاف دادگـاه بـسيار         هاي داوري اصولاً نسبت به هزينه       هزينه ـ۱۱

  .باشد ناچيز مي
 صـدور رأي داوري، روش      ة طرفين داوري حق دارند عـلاوه بـر تعيـين نحـو            ـ۱۲

  .اجراي رأي مزبور را هم به ميل خودشان مشخص نمايند
ر از محـل     چنانچه محكوم له داوري بخواهد رأي داوري را در كـشوري غي ـ            ـ۱۳

دادگاههاي آن كشور تمايل بيـشتري بـه اجـراي     صدور رأي به اجرا بگذارد، مقنن و 
  .(Barker, 2002: 63) دهند تا به اجراي رأي دادگاه كشور ديگر رأي مزبور نشان مي

 رأي داوري در اغلب موارد قطعي اسـت مگـر در مـوارد مقـرر در قـانون يـا                     ـ۱۴
  ١.رده باشنداينكه طرفين به نحو ديگري توافق ك

توان نـسبت بـه سـبك شـدن بـار             با استفاده از روش حل اختلاف داوري مي        ـ۱۵
  .ها در آن كمك كرد سنگين دادگاهها و كاستن از تراكم پرونده

   ضعف و معايب داوريطاق ن.۲ـ۲ـ۳
لـيكن آنچـه در   . باشد  ضعف داوري در برابر امتيازات متعدد آن بسيار ناچيز مي        طاقن

 ضـعف داوري    طاق ـند   قوت دادگاه قيد گرديد منطقاً باي      طاقمت در ن  مبحث اول اين قس   
  :الوصف اشاره به چند مورد مهم در اينجا خالي از لطف نخواهد بود تلقي شود، مع

الاصول فاقد اطلاعات لازم جهت مواجهه با مسائل حكمي پيچيـده،             داور علي  ـ۱
خـي از دعـاوي   قوانين موجد حـق، آمـره و قواعـد حـل تعـارض در رسـيدگي بـه بر                  

 باشد، لذا امكان نقض آراي داوري در مواقع اعتراض طرف ناراضي وجـود دارد              مي
  .)۳۴ـ۳۳مواد ، ايران ۱۳۷۶ المللي بين تجاري داوري قانون(

باشـد   هاي مربوط مؤثر مي    كند و فقط در پرونده      داوري ايجاد سابقه نمي    ي آرا ـ۲

                                                        
المللي ايران موارد قابل اعتراض را برشمرده و رأي دادگـاه را قطعـي                قانون داوري تجاري بين    ۶ ةماد. ١

  .اعلام نموده است
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  .(Ibid: 62-64)  داوري كم استشده در  دعواي اقامهةبيني نتيج  لذا امكان پيشو
ويـژه در داوري مـوردي، بـه        ه   تبعيض و جانبداري از يكي از طرفين داوري، ب         ـ۳

ــاني، تطميــع، تهديــد و غيــره،    ملاحظــاتي از جملــه مــشابهتهاي فرهنگــي، دينــي، زب
  .(Hunt, 2000: 59) تر است محتمل

  و پيشنهاد نتيجه
عنوان دو مرجع مهم حل اختلاف ه  ب دو روش دادگاه و داوريةدر اين تحقيق مقايس 

المللي از لحاظ تعارض صلاحيت ابتدايي و نيز امتيازات و مـشكلات هـر               تجاري بين 
مهم آن در ذيل    به نكات   . ه است يك در مقابل ديگري با رعايت اختصار انجام گرفت        

ضـروري مـرتبط بـا موضـوع ارائـه           پيـشنهاد چنـد   به اختصار اشـاره شـده و در پايـان           
  .ستگرديده ا

   نتيجه)۱
جهت رفع نيـاز ناشـي از واردات يـا صـادرات         المللي    وقتي قرارداد تجاري بين    ـ۱

  .داردشود امكان پيدايش اختلاف از جهات مختلف وجود  منعقد مي
هـاي مختلفـي     المللـي شـيوه    قـرارداد تجـاري بـين     ناشي از    براي حل اختلافات     ـ۲

اي  وري از اهميـــت ويـــژهداو  دادگـــاه ةوجـــود دارد كـــه در ميـــان آنهـــا دو شـــيو
صـدور  ،  رسيدگيتشكيل پرونده،    ةدو شيو اين  از جمله نكات مشترك     . برخوردارند

  .باشد رأي و در غايت اجراي آن مي
صـفات   يـك از   هر ، گرچـه  دو روش مزبور  عايب  امتيازات و م   ةقام مقايس  در م  ـ۳

 بـا  ،اهدادگنسبت به ، ليكن امتيازات داوري  استبرخوردارخاص خود  مثبت و منفي    
ــه  ة نحــو  وحــق تعيــين داور، قــانون حــاكم امتيــازات مختلــف آن از جملــه توجــه ب
به مراتب بيشتر بوده و     علني بودن،    رسمي و غير   كمي هزينه، سرعت، غير   رسيدگي،  

  .نمايد لذا بهتر صرفه و صلاح طرفين را تأمين مي
ا المللـي سـبب شـده ت ـ       ينب ـتجـاري   روش داوري   مزايـاي مختلـف      امتيازات و    ـ۴

داوري از اهميت خاصي برخوردار شده و نتيجتاً طرفداران زيادي پيـدا كنـد طـوري                
. كه در بين اين دو روش حل اختلاف اكنون نوعي تعارض صلاحيت پيدا شده است         
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 اي بـر    اصولاً بر صلاحيت عام دادگستري و دادگاه اعتراضي نيست ليكن عده           گرچه
در حالي كـه بـه نظـر        .  معتقدند يطيشرا در هر  »دادگاه«و مطلق    انحصاري   يتصلاح

المللـي   ينب ـامـور تجـاري    در  جمعي ديگر در صورت وجود توافق صريح بـر داوري           
طي يدعـاوي تحـت شـرا     آن  رسـيدگي ابتـدايي بـه       بـراي   صلاح انحصاري    مرجع ذي 

نظـر ديگـري كـه    . دادگاه ممنوع از رسيدگي به آن دعاوي است    باشد و   مي »داوري«
صـلاحيت   هوجود آمده، مبتني بر قائل بودن ب ـ      ه  بتاً افراطي ب  متعادل بين آن دو نظر نس     

  . شرحي كه در متن بيان گرديده استباشد به  مينسبي آن دو مرجع
  پيشنهاد) ۲
 دال بر ارجاع اختلاف بـه داوري يـا دادگـاه            ة اينكه وجود موافقتنام   ةملاحظه   ب ـ۱

 خيلي مهم اسـت،     براي حل اختلاف  ،  باشدصريحاً تعيين شده    كه  همراه قانون حاكم    
گردد كه در قراردادهاي     المللي اكيداً توصيه مي    لذا به طرفين قراردادهاي تجاري بين     

يا داوري خاص، صريحاً تعيـين  باشد  دادگاه  خواه  خود مرجع حل اختلافات آتي را،       
 داوري را    اصـلي و   قـرارداد شـكلي    ومضافاً، قانون حاكم بـر مـسائل مـاهوي          . نمايند

 صـرف بررسـي آن   ،تعيين نمايند تـا وقـت دادگـاه و يـا داوري           خودشان به صراحت    
  . رسيدگي فراهم نگرددةنشده و موجبات اطال

شود كـه قبـل از تعيـين قطعـي            همچنين به طرفين قراردادهاي مزبور توصيه مي       ـ۲
 شـكلي، سـعي كننـد محتـوا و           و عنوان قانون حاكم بر مسائل ماهوي     ه  قانون خاصي ب  

ويـژه مـشكلات حقـوقي    ه ب ـمختلف براي انتخاب از لحاظ     مقررات قوانين مورد نظر     
دقيقـاً مـورد بررسـي كامـل قرارگيرنـد تـا در آينـده               اجراي احكـام داوري خـارجي       
  .خم حقوقي نگردند ندانسته گرفتار مشكلات پرپيچ و

عنوان قانون ه  قانون منتخب طرفين را ب، داوري چون ممكن است قانون كشور مقرّـ۳
سد، لذا لازم است مقررات قوانين كشوري كه قرار است در همين رسميت نشناه حاكم ب

  . داوري تعيين گردد، قبل از انتخاب مورد بررسي كامل قرارگيردرابطه به عنوان مقرّ
عنوان قـانون حـاكم متعلـق بـه         ه   چنانچه قانون مورد نظر طرفين براي انتخاب ب        ـ۴

درال، لازم اسـت كـه      كشوري با سيستمهاي حقوقي مختلف باشد، مثل كشورهاي ف ـ        
  .قانون ايالت يا سيستم حقوقي خاص مورد نظر مشخص گردد
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  شناسي كتاب
 بهروز اخلاقي و همكـاران، تهـران، سـمت،          ة، ترجم ۲، ج الملل حقوق تجارت بين  اشميتوف، كلايو،    .۱

  . ش۱۳۷۸
  . ش۱۳۸۴گستر،  ، سخنرا حل كنيم چگونه با داوري اختلافات حقوقي خود، .فر، ف ايوبي .۲
  . ش۱۳۷۸ ، تهران، دانشگاه تهران،المللي بررسي تطبيقي قانون داوري تجاري بين نقد و، لعيا،   جنيدي .۳
  . ش۱۳۸۶قانون،  ، تهران،۷، ج داوريـالملل  حقوق تجارت بينزاعي، حسين، خ .۴
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  . ش۱۳۸۶بازرگاني، مطالعات و پژوهشهاي 
  . ش۱۳۷۵ ميزان، ،، تهرانالمللي داوريهاي بين المللي و حقوق بينحسين، صفايي، سيد .۶
  .ايرانجمهوري اسلامي قانون اساسي  .۷
كنوانسيون ( ۱۹۵۸ي و اجراي احكام داوري خارجي       يالحاق ايران به كنوانسيون شناسا     ]۱۳۸۰[ قانون .۸
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  ۱۳۸۹ بهار، ۱۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقيهاي  آموزه

  

  

  رايت در حقوق كيفري حمايت از كپي

    ت علمي دانشگاه پيام نور كرمانئعضو هي (١جواد صالحي(  
    ت علمي دانشگاه پيام نور كرمانئعضو هي (پور لي غلامعليع(  

  چكيده      
ــاوري    ضــرورت حمايــت از كپــي ــا ظهــور و توســعة صــنعت چــاپ و فن رايــت ب

همـواره  برداري غيـر مجـاز        كپي. افزاري، دولتها را با نگراني مواجه كرده است         نرم
 امنيت مالي و بر اين افزون ورده كدر نظم عمومي جوامع بشري، ايجاد اختلال       

بـدين لحـاظ برخـي    . ها را در معرض خطر قرار داده است   سياسي انسانها و دولت   
 جمعي در حمايـت     ةاز كشورها به دليل ارزش والاي ميراث فكري بشر و علاق          

. انـد   را يك جرم كيفري قلمـداد كـرده        رايت  كپياز خالقان آثار فكري، نقض      
ته حقـوق را بـا ضـمانت اجـراي          ه حمايت از اين دس ـ    ي نيز براي آنك   مقنن ايران 

  .رايت غير مجاز پرداخته است كپيانگاري  افي پاسخگو باشد، به جرمك
رايت به          در اين مقاله سعي بر آن است تا با بررسي قوانين كيفري در زمينة كپي              

ز ي ـ قهرآمين نـوع ابزارهـا   ي و همچن ـ  يفركيت  ي حما ة سازند يها لفهؤشناخت م 

                                                        
 ۸/۷/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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